
 پوهنمل محمود نظری 

  ای مرغان افسانه
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 هدهد 
هدهد مرغی بوده که از جانب حضرت 

ی سبا  س، ملکهیمان بارها به بلقیسل
خ یش. ام برده و جواب آورده استیپ

ن مورد گفتاری یوری در اپشایعطار ن
مان را یی هدهد و حضرت سل دارد و قصه

در . به نظم درآورده است
های  ای کنونی به هدهد، نامه نامه فرهنگ

مان یسر و مرغ سل به پوپک، شانه
های  انه، نامیاند و در فرهنگ عام داده

 . گری هم داردید



 
با  (مانیمرغ سلا ی بس ر شانها ی ه ده د

از کی ینام ) Upupa epopsنام علمی 
.  استسبزقباسانان از راسته پرندگان

ا، یشتر در آسین پرنده بیستگاه ایز
 .استقای شمالی یاروپا و افر

هدهد ماده در انتهای بدنش غدد چربی 
شود وقتی در  ی است که باعث مییبد بو

لانه حضور دارد بوی بدی از لانه خارج 
ن تصورند که یشود و اکثر مردم بر ا
 .وان استین حیبوی بد به علت مدفوع ا

 مرغیست بدبو که بر  هدهد– ویدګمی 
زباله آشیان سازد، بر بدنش خطوط و 

ن است و کنیه او فراوا رنگهاي
ابوالاخبار و ابوثمامه و ابوالربیع و 

. ابوعیاد است ابوروح و ابوسجاد و
گویند که از بالاي آسمان آب را در زیر 

آنرا در  زمين ببیند همانطور که آدمي
 .شیشه ببیند

 گفته اند که هدهد – ویدګ می )دميري (
چنان  راهنماي سلیمان بود بر آب و آن



اه که خواستي نماز بود که سلیمان هرگ
گزارد هدهد او را ره نمودي به آب و 

بیابان زمين را مي کندند و به آب  در
مي رسیدند تا سلیمان با آن غسل مي 

 .ساخت کرد یا وچو مي

  
مان در یغمبر سلیداستان هدهد قاصد پ

غمبر ینامه پ.  مشهور استيمقرآن کر
ملکه "  به مملکت سبأ برای رامان یسل

 . برده " سیبلق
ان دربار خود گفت یس به اعیملکه بلق

ش من انداخته یک نامه گرامی به پی
مان ین نامه از طرف سلیشده است وا

ن یس خط را خوانده مشاوریبلق. است
واهل دربار خودرا جمع کرده گفت که 

ب از یب وغریق عجیک طرین خط بیا((
) مانیسل(ار ارجمند یکپادشاه بسیطرف 

ن نامه بنام یا. ده استیبه من رس
. آغاز شده است" خدای بخشنده مهربان"

 نامه مختصر وجامع ينرود که چن گمان نمی
ا کسی نوشته باشد یوباعظمت را در دن

 مقابل من ن بود که دریمطلب ا
ن ی شما در ايرنبردآزمائی سودی ندارد، خ
ن یا. دیاست که اسلام را قبول کن

 يمداستان مشهور است در قرآن کر



، وریپشایعطار ن، نوشته يرمنطق الطدر 
هدهد به عنوان مرغی خردمند، راهبر 

  .شود  میمرغیسگر مرغان به سوی ید

شان درباره  پدر و مادر به بچه های
ن پرنده هشدار یآزاررسانی به ا

) مانیس لمرغ (ن یگفتند ا دادند و می می
ن یم، اید آزاری به آن برسانیاست نبا

 مان استیغمبر سلیمرغ پ

  
مهمترین و مشهورترین مثنوي عطار، 

آن از دو سبب اهمیت . الطير است منطق
جهت است یكي شیوه تلفیق داستان و 

اي كه از آن به دست  دیگر نتیجه
» مقامات طیور«یا » آیدمنطق الطير مي

مثنویي است در بحر رمل مسد س مقصور، 
كه تعداد ابیات آن در میان نسخ چاپي 

منطق «تعبير . به اختلافات آمده است
و ورث «: مأخوذ از آیه شریفه» الطير

 و قال یا ایها الناس سلیمان داوود
كه مفسران آن را » عل منا منطق الطير

به معني ظاهر خود یعني دانستن و پي 
بردن به سخن و آهنگ مرغان تفسير 

اند و چند حكایت از گفت و گوي  كرده
اند و شیخ  سلیمان با مرغان باز گفته

عطار در وصف خاتم سلیمان، همين معني را 
 .اراده كر ده است 

 



  
  

  نگینش شد نه از غيرزنام آن
 الطير رموز مور كشف و منطق

 
منطق «اما منظور شیخ عطار درتسمیه 

، زبان استعداد و ظهور مرتبه و »الطير
مقام هر از مردان و روندگان طریق 

حقیقت است چنانكه در آخر این منظومه 
پرده از روي این راز برگرفته و 

 :آشكارا بیان كرده است 
 

  سر به سرمن زبان و نطق مرغان
 با تو گفتم فهم كن اي بي خبر

 اند در میان عاشقان مرغاني
 پرند كر قفس پیش از اجل در مي

 جمله را شرح و بیاني دیگر است
 زانكه مرغان را زباني دیگر است

 پیش سیمرغ آن كسي اكسير ساخت
 كو زبان جمله مرغان شناخت

 
 
 
 
 

 مرغیقصه س
 دانی؟یقصه را که م

ف را ، قصه رفتن و قصه مرغان و کوه قا
 وادی صعب را؟ آن هفت
 مرغ و آینه را؟یقصه س



ر است که بر یت تقدیست، حکایقصه ن
 .نوشته اند میشانیپ
 اما چه کنم با هدهدی-

مان تا امروز ، هر یکه از عهد سل
  می زنديمصدا بامداد

 و من همان گنجشک کوچک عذر خواهم
بهانه های  .ی می آوردیکه هر روز بهانه 

 بی مقدارکوچک 
 گر رفته امید دیایبهار که ب

 است بهار ، بهانه رفتن
رفتن : حق با هدهد است که می گفت 

 با تر است، ماندن شکوهی نداردیز
گر هم بسته یبالم را هزار سال د م کهيرگ

 نگه داشتم
 بالهای بسته اما طعم اوج را کی خواهد

 د؟یچش
ده و ید رفت ، در خون تپیمی روم، با

 پرپر
دوست  دهی، مرغان را در خون تپمرغ یس

 تر دارد
 ن را به من گفتیهدهد بود که ا

 امدم،یگر نیراستی اگر د
عنی شعله یکه آتش گرفته ام ،  عنیی

عنی خاکسترم را یعنی سوختم، ی! ورم 
 هم باد

 است برده
دم ، پری به یمی روم از هرجا که رس

 ت خواهم گذاشتیادگار برای
 ن شرط جوانمردی ستیکمتر نیمی دانم ا

 ! ق روزهای بی قراری امیبدرود ، رف



حوالی قاف، پشت  قرارمان اما در
 مرغیانه سیآش

آنجا که جز بال و پر سوخته ، نشانی 
 )۵(ندارد

 
 

مهمترین و مشهورترین مثنوي عطار، 
هدهد به مرغان :وید ګ می  الطير منطق

همراه می آموزد كه عاشقی باید با 
 .نی همراه باشدپاكبازی و جان فشا

 
 

 هدهد آن گه گفت ای بی حاصلان
 عشق كی نیكو بود از بد دلان

 ای گدایان چند از این بی حاصلی؟
 راست ناید عاشقی و بد دلی
 هر كرا در عشق چشمی باز شد
 پایكوبان آمد و جانباز شد

 
در این هنگام پوپك از داستان گویي 

مرغان دیگر راه را از . باز ایستاد 
ه بودند ، همه یكسره سر چاه شناخت

تسلیم به راي و فرمان هدهد ادند و 
 .فرمانش را به جان پذیرا شدند

دیگر براي آا شهریاري و سروري 
سیمرغ مسلم شده بود ، راه مي جستند 
و دستور مي خواستند كه به جانبش 
پرواز كنند و پوپك نیز پیش آهنگ 



 .كاروان بود
بربندید « جرس فریاد برداشت كه 

و مرغان ميرفتند كه بال به » محملها 
سوي آسمان بگشایند كه به ناگاه زمزمه 

 اي در گرفت
:  

 چون شنیدند آمه مرغان سخن

 نیك پي بردند اسرار كهن
 

 جمله با سیمرغ نسبت یافتند
 لاجرم در سير رغبت یافتند

 
 گفتگو كردند با هدهد بسي

 راه دان تر چون نبود از وي كسي
 

 اي استاد كارزو بپرسیدند ك
 چون دهیم آخر درین ره داد كار

 
 هدهد رهبر چنين گفت آنزمان

 كانكه عاشق شد نیندیشد زجان
 
 

هدهد دیگر به رهبري كاروان برگزیده 
شده بود و مرغان اینك از وي راه 



پوپك . میجستند و چاره مي خواستند
 دید همه ي مرغان به اشتیاق در یوقت

ت است آمده اند و كاروان آماده حرك
اي دوستان نازنين : به همراهان گفت 

راه عشق پرفراز و نشیب است هركه ! من
از جان نگذرد و ترك سر نگوید سوخته 

رسوایي است كه راه به منزل نخواهد 
 .برد

عشق ، پارسا و بدكاره نمي شناسد هر 
كه در محراب عشق به نماز ایستد باید 
از جان دست شوید و با دلبستگیهاي 

هر كه بر هواي نفس .ود بگویدخاكي بدر
پا گذاشت و جان در راه دوست باخت به 

پایان مي رسد و جمال یار در آئینه 
ضميرش هویدا مي گردد و اگر دلدار 

گوید كه با ايمان وداع كن و دست از 
جان بشوي هم ايمان بر پایش بریز و هم 
در نثار جان درنگ مكن كه كار عاشقان 

 .و پاكبازان چنين است
 عشق مردسوز است ، پرتو ذره اي درد

از عشق از سراسر جهان روشنگرتر است 
و یك ذره درد عشق بر همه دلدادگان 

اینست فرق میان . جهان برتري دارد 
بشر و فرشتگان آسمان كه آا عشق 

دارند لیكن درد ندارند و اینان عشقي 
دردآلود دارند كه خدا درخور آدمیان 

 .آفریده است
ار و ترس به خود راه پاي در ره بگذ

پوپك همچنان سخن میگفت ، مرغان . مده 
گوش به گفته هایش بسته بودند و درین 



میان مرغي چند نیز سر به زیر بالها 
 .برده و به حيرت گرفتار آمده بودند

  
  داستان مرغان در منطق الطير

  وريپعطار نیشا
 

  مجمعي كردند مرغان جهان
  آن چه بودند آشكارا و ان

 
  این زمان در روزگار«: گفتند جمله

 نیست خالي هیچ شهر از شهریار
 

  ار یاري كنیم یكدیگر را شاید
  «پادشاهي را طلب كاري كنیم

 
  پس همه با جایگاهي مي آمدند
  سر به سر جویاي شاهي آمدند

 
 هد هد آشفته دل پر انتظار

  آمد بي قرار در میان جمع
 

 اي مرغان منم بي هیچ ریب«: گفت
  هم برید حضرت و هم پیك غیب

 
  پادشاه خویش را دانسته ام

  چون روم تنها چو نتوانسته ام
 

  من گر شما همره شوید لیك با
  محرم آن شاه و آن درگه شوید

 



 خلاف هست ما را پادشاهي بي
 در پس كوهي كه هست آن كوه قاف

 
 نام او سیمرغ سلطان طیور

  ما نزدیك و ما زو دور دور او به
 
  ر حريم عزت است آرام اود

  نام او نیست حد هر زباني
 

  صد هزاران پرده دارد بیشتر
  هم ز نور و هم ز ظلمت پیش تر

 
  هیچ دانایي كمال او ندید
  هیچ بینایي جمال او ندید

 
  بس كه دریا بر ره است بس كه خشكي

  تا نپنداري كه راهي كوته است
 

 را شگرف شيرمردي باید این ره
 ره دور است و دریا ژرف ژرف،ز آنكه 

 
  جمله ي مرغان شدند آن جایگاه
  بي قراري از عزت آن پادشاه

 
  شوق او در جان ایشان كار كرد

  صبري بسیار كرد هر یكي بي
 

  عزم ره كردند و در پیش آمدند
  عاشق او، دشمن خویش آمدند

 



  لیك چون بس ره دراز و دور بود
  هر كسي از رفتنش رنجور بود

 
  ره را بود هر یك كارساز رچهگ

  هر یكي عذري دگر گفتند باز
 

  بشنیدند حال جمله ي مرغان چو
  سر به سر كردند از هدهد سؤال

 
  رهبري اي سبق برده زما در«:كه

 ختم كرده بهتري و مهتري
 

  ما همه مشتي ضعیف و ناتوان
 بال و نه تن نه توان بي پر و

 
 كي رسیم آخر به سیمرغ رفیع

  بدیع د از ما كسي باشدگر رس
 

  اي بي حاصلان: هدهد آن گه گفت
  عشق كي نیكو بود از بد دلان

 
 اي گدایان چند از این بي حاصلي

  راست ناید عاشقي و بد دلي
 

 بدان كان گه كه سیمرغ از نقاب تو
 آشكارا كرد رخ چون آفتاب

 
  عالم نثار سایه ي خود كرد بر

  گشت چندین مرغ هر دم آشكار
 



  رت مرغان عالم سر به سرصو
 سایه ي اوست این بدان اي بي خبر

 
 دیده ي سیمرغ بين، گر نیستت

 آیینه منور نیستت دل چو
 

  چون همه مرغان شنودند این سخن
  نیك پي بردند اسرار كهن

 
  جمله با سیمرغ نسبت یافتند

  لاجرم در سير رغبت یافتند
 

  یكسر به ره باز آمدند زین سخن
  د و هم آواز آمدندجمله هم در

 
  استاد كار اي: زو بپرسیدند

  چون دهیم آخر در این ره دادكار؟
 

  مقام زان كه نبود در چنين علمي
  از ضعیفان این روش هرگز تمام

 
  هدهد رهبر چنين گفت آن زمان

  آن كه عاشق شد نیندیشد ز جان» :كه
 

 چون دل تو دشمن جان آمده ست
  مده ستره به پایان آ جان برافشان

 
 
 



 اداشتهای
 
عطار واثرهای -  صدف دریایي- -١

 مشعل -جاودانه اش 
  -پرندگان منظومه منطق الطير عطار-٢

ان وبیتب  
  دیب سایرستان و یا. سخنان پوپك -٣

 ۴_ آزادٔا، دانشنامهیپد کییاز و
 از جنس عنی قلعه اییشعر "ت ی سا-5۵-

 عشق
عناصر غیر از انسان د ادبیات فارس-۶  
ستان مرغان در منطق الطيردا-٧  

   عطار نیشابوري


